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چكيده
   صنعت فرهنگي ناشي از رشد فرايند صنعتي شدن، شهرنشيني و نظام سرمايه توسط صاحبنظران مكتب فرانكفورت در قرن بيستم در قالب فعاليت هاي متنوع بيان شد. هدف از مطالعة انتقادي چنين صنعتي در راستاي هماهنگ سازي، با شيوه زندگي حاكم بر غرب بيان مي گردد. اين امر منجربه خطر سقوط هويت فرهنگي، ملي، منطقه اي، بومي و بروز پيامدهاي سهمگين، گرديده است. صنعت فرهنگي به نوعي مي تواند هم نوآوري مثبت و هم خلاقيت منفي براي تقويت هويت فرهنگي باشد. در توليد محصولات صنعت فرهنگي، اين سرمايه دار است كه داراي سليقه و نياز است و فرايند عرضه و تقاضا بالعكس حوزه اقتصاد مي باشد. هوركهايمر و آدورنو واژه صنعت فرهنگي را به منظور توصيف فراورده ها و فرايندهاي فرهنگ توده بر مبناي نظري مفهوم بت وارگي كالاها كارل ماركس تشريح كرده اند؛ كه منجربه سلطه و نفوذ فرهنگ غرب به سرتاسر جهان از طريق تكنولوژي، رسانه ها، موسيقي،مطبوعات، هنر، تبليغات و... خواهد شد. موسيقي عامه به عنوان يك عنصر از سيمان اجتماعي عصر حاضر با تأكيد بر استاندارد سازي و حفظ فرديت به سوي فرايند جانشين سازي، شي وارگي، و... مردم عصر مدرنيته را به فراموشي از مخاطرات عصر حاضر سوق مي دهد. فرهنگ رسانه اي هم تحت تأثیر بمباران اطلاعاتی در ایجاد تغییر در ارزش های ذهنی مخاطبان، و بحران هویت نقش عمده اي در تاثيرات صنعت فرهنگي دارد. فرايند جهاني شدن در قالب صنعت گرايي و آمريكا سازي توانسته با تأكيد بر رسانه ها به تقويت فرهنگ غرب، بازار آزاد، رقابت، دموكراسي، دولت هاي ملي و... در سراسر جهان به رشد اين صنعت كمك كند. ورزش فوتبال در زمينة يكي كردن اذهان، امروزه بزرگ ترين بهره برداري هاي سياسي و اقتصادي را ممكن  ساخته است، اين استفاده ابزاري از فوتبال به رشد نيازهاي كاذب، فرايند يكسان سازي توليدات صنعت فرهنگي كمك بسياري نموده است. بر اين اساس كشورهاي در حال توسعه رويكردهاي مختلفي به پذيرش اين صنعت دارند. جامعه ايران مي تواند با تأكيد بر حفظ ارزش هاي بومي و ملي، تقويت ميراث اسلامي، انقلابي و ايراني نقش مؤثري در صدور اين صنعت و حتي جلوگيري از آثار وارداتي اين صنعت با توجه به تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه ريزي هاي منطقي دارا باشد، بنابراين بايد در اين راستا يكسري از راهكارها را به صورت پايدار تدوين كرد.
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مقدمه

    صنعت فرهنگي از واژه هايي است كه در انديشه صاحبنظران مكتب فرانكفورت در قرن بيستم مطرح شد؛ اين پديده به دليل اينكه شعاع وسيعي از توليدات فرهنگي در سطح هر جامعه اي را در بر مي گيرد، در تعريف دقيق آن ابهام وجود دارد؛ به طور كلي توليدات رسانه اي، فنون هنري، گردشگري، تبليغات را اين پديده تحت الشعاع خود قرار مي دهد. پديده صنعت فرهنگي در قرن بيستم با توجه به رشد صنعتي شدن، شهرنشيني و نظام سرمايه داري در جامعه نوعي خدمات محسوب شده، كه در  حوزة تجارت يا اقتصاد به صورت انبوه توليد، توزيع و انبار مي شود؛ و حتي اين پديده به سمت بازتوليد عناصر فرهنگ بشري از جمله موسيقي، نقاشي، صنايع دستي، و... سوق يافته است؛ و در مقياس وسيع و هماهنگ با راهبردهاي نظام سرمايه داري حاكم بر جامعة مبتني بر ملاحظات اقتصادي رشد يافته است. و هيچ گونه علاقه اي به سمت توسعة فرهنگي ندارد.

   صنعت فرهنگي با توجه به اينكه ممكن است كار يك صنعتگر باشد، در غالب نظام ماشينيزم و توليدات فرايندهاي صنعتي در مقياسي وسيع تكثير، توليد و توزيع مي شود. به عنوان مثال توليد صفحات گرامافون، چاپ يك اثر هنري، كتب و... از اين نمونه مي باشد. از سوي ديگر اين پديده با توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جهان هر روز شاهد خلق يك خلاقيت و نوآوري فرهنگي مي باشد، كه مي تواند ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع را تغيير دهد. 
در واقع صنعت فرهنگي در هر جامعه اي با توجه به شرايط متغير جهاني متفاوت با آن شرايط به سمت خلق يك كالاي جديد كه در زمان خود منحصربه فرد مي باشد، حركت مي كند. بر اين اساس مي توان به هنر موسيقي، نقاشي اشاره كرد،كه داراي چنين توانمندي و ظرفيتي است؛ كه متناسب با شرايط عصر حاضر خلاقيت و آفرينشگري منحصر به فردي را بوجود مي آورد. اين وضعيت در حوزة رسانه ها در عصر حاضر پيوند تنگاتنگي با هم دارند، امروزه رسانه هاي تصويري، صوتي از جمله راديو، تلويزيون، ماهواره اينترنت و... در برخي از حوزه هاي هنري چون موسيقي پاپ، نقاشي مدرن، و... از همان آغاز كار نيازمند تجهيزات و وسايل پيچيده بوده كه موجب نوعي عدم توازن چشمگير و افزايش توليد مي شود، كه اين امر منجربه ضرورت استفاده جمعي از اين هنرها، از طريق رسانه ها شده است.

 طرح مسأله

   اگرچه مفهوم صنعت فرهنگي از اواخر قرن بيستم تا به امروز در حال شكل گيري است و دائماً تعاريف جديدي دربارة آن بيان مي شود، اما اين پديده امروزه يكي از منابع  توليد و ثروت در عصر اقتصاد جهاني است كه نشأت گرفته از تغييرات سريع جوامع در حال فزوني است. مفهوم صنعت فرهنگي به دنبال روابط حاكم بر سازمان ها و نهادهاي غير انتفاعي، دولتي و خصوصي در حوزة صنعت نشر، رسانه، هنر و.... مي باشد. فعاليت هاي متنوع اين صنعت از عضويت در يك گروه موسيقي غير حرفه اي- تحقيق دربارة شجره نامه هاي خانوادگي، شركت در فعاليت هاي هنري و حرفه اي، نمايشگاه هاي فرهنگي، گردشگري، بازديد از موزه ها، خريد كتاب، نوارهاي كاست،CD و DVD تماشاي تلويزيون، گوش دادن به موسيقي، فيلم هاي سينما و.... مي باشد.
   در واقع در سه دهة اخير اين ماشين عظيم صنعتي تغييرات عمده اي در سطح زندگي فرهنگي افراد جوامع به خصوص عامة مردم ايجاد كرده است. بنابراين بروز اين اهتمام ويژه به چنين صنعتي« از يكسو انفجار فرهنگي موجب تغيير زندگي فرهنگي قشرهاي گوناگون جمعيت، وسايل فرهنگي خانواده ها و مصرف محصولات فرهنگي آن ها شده است و از ديگر سوء آگاهي مقامات دولتي از نياز به تنظيم و اجراي سياست هاي فرهنگي منطقي تر شده است.» ( شجاعي و همكار،88) با توجه به ريشة چنين صنعت ضرورت مندي در جوامع با تأكيد بر روش مطالعة كتابخانه اي و مروري بر يافته هاي مقالات و آثار توليد شده در اين زمينه به دنبال جايگاه اين صنعت در جامعه مي باشيم كه اين صنعت داراي چه ماهيتي است؟ چه نقشي و كاركردي در جامعه حال حاضر ايران اين پديده دارد؟ براي بستر سازي مناسب و بهينه از آن متناسب با هويت ايراني و اسلامي چه پيشنهادات و راهكارهايي را مي توان ارائه داد؟
 اهميت موضوع

    صنعت فرهنگي در طي جنگ جهاني دوم از سوي دانشمندان مكتب فرانكفورت جهت توصيف قدرتمند صنعت فيلم سازي آمريكا مطرح شد. امروز در سراسر جهان شركت ها و سازمان هاي فرهنگي مختلف در حوزة توليدات رسانه اي و هنري جهت بسط و گسترش اين صنعت فعاليت مي كنند. شركت هاي بزرگ هاليود، نشر كتب، و... در دنيا  جزء صاحبان حرفه اي اين صنعت محسوب مي شوند. صنعت فرهنگي در اين بنگاه هاي عظيم براي عموم مردم، يكسري از اطلاعات، سرگرمي هاي آموزشي، علمي و فرهنگي مناسب با سياست حاكم شان توليد مي كنند و در قالب هاي مختلف آن ها را  به صورت نامحدود تكثير كرده و روانه بازارهاي جهاني مي كنند. هدف از چنين توليدي در اين شركت ها يا سازمان هاي غير انتفاعي يا دولتي اين است كه به مفهوم سازي، هماهنگ سازي، توليد، ارتقاء و تجارت فرهنگي و شيوه زندگي فرهنگي حاكم بر خود به صورت يك كالاي فرهنگي پرداخته و در قالب انواع محصولات از جمله كتب، مجله، روزنامه، ژورنال، فيلم، محصولات صوتي و تصويري، ويدئو، كاست، لوح فشرده، و... آن را انتشار مي نمايند. بنابر اين نام هاي ديگر اين صنعت  از سوي چنين سازمان هاي فرهنگي اشاعه صنعت رسانه اي، صنايع كپي رايت و يا صنعت محتوايي مي توان تلقي كرد.

   امروزه اهميت اين صنعت در عصر انقلاب ارتباطات و الكترونيك به جايي رسيده است كه شبكه هاي الكترونيكي، ماهواره اي به راحتي اين محصولات را در كمترين زمان به نقاط ديگر جهان اشاعه و انتشار مي دهند؛ كه اين امر بيانگر اهتمام ويژه تأثيرات رسانه ها به چنين صنعتي مي باشد.ضرورت اين صنعت در عصر حاضر به عنوان يك استراتژي منجربه اين شده است كه يكسري از كشور ها در عرصة بين المللي از نظر اقتصادي، نفوذ فرهنگي در راستاي ترويج شيوه زندگي، اقتصاد، و سياست خود يا تدوين سياست هاي فرهنگي و توليد محصولات تنوع فرهنگي از طريق ابزار هاي رسانه هاي موقعيت ممتازي براي خود ايجاد كنند، در مقابل يكسري از كشورهاي جهان با توجه به مسائل ايدئولوژيكي، سياسي، اهداف اقتصادي كوتاه مدت و يا حتي ماهيت فرهنگي خود در عرصة بين الملل از اين صنعت بهره اي نبرده اند و امروزه گرفتار هجوم محصولات و محتواهاي فرهنگي بيگانه شده اند؛ كه مي توان آن را نوعي تهاجم فرهنگي يا شبيه خون فرهنگي قلمداد كرد، كه اين امر منجربه خطر سقوط هويت فرهنگي، ملي، منطقه اي، بومي آنان شده است؛ و حتي در كنار اين پيامد سهمگين، هزينه هاي سنگيني را با حق تكثير و يا فشار براي ايجاد مانع در برابر واردات فرهنگي از لحاظ اقتصادي، سياسي و فرهنگي پرداخت مي كنند.
   از جنبة ديگر اهتمام ويژه به اين صنعت در راستاي گسترش توليدات متنوع اين صنعت براي عموم جهت دسترسي افراد به اطلاعات،آموزش، فرهنگ و اشتغال زايي و....، رشد اين صنعت را ضروري بايد دانست؛ كه اين ضرورت نقش بارزي در ارائه تصوير فرهنگ از يك ملت را بوجود مي آورد، و منجربه ايجاد جايگاه مناسب در سياست، فرهنگ و اقتصاد بين الملل خواهد شد. به همين علت بايد هرگونه تحليل عميق و مستدل فرهنگي را تدوين استراتژي هاي خود فرهنگ و توسعه كه از مهمترين دستورات كاري نهادهاي بين المللي و ملي است به بررسي دقيق و اهتمام ويژه به صنعت فرهنگي اختصاص دارد.

   با توجه به اين دو موضوع مطرح شده در سطور قبل بايد بيان كنيم كه عده اي نسبت به ضرورت اهتمام ويژه  صنعت فرهنگي در جامعه بي اعتماد هستند؛ و عده اي هم اين صنعت را كليد دموكراسي فرهنگي و اجراي مؤثر آن دانسته اند، لذا در عصر حاضر  اين پديده، در ميان صاحبنظران براي بسط ضرورت توسعه مندي يا جلوگيري از آن به يك مقولة چالشي تبديل شده است.« گروه اول عقيده  دارند كه بايد اثرات زيانباري ناشي از  فراواني محصولات و كسب بسيار سريع درآمد، در ارتباط با منطق باز را مورد تأكيد قرار گيرد. آنچه مورد تأكيد خاص اين گروه قرار دارد، الويتي است كه به گونه هاي يكسان سازي شده توليد بر اساس محتواي پيش پا افتاده، گذار و كم مايه در كليه موارد داده مي شود و شيوة بياني كهنه و مبتذل بر آن ها مسلط است. در رشته اطلاع رساني نيز نتيجة بمباران مداوم گزارش هاي خبري آن است كه شگرف ترين حوادث زندگي واقعي، به سادگي تبديل به نوعي سرگرمي محض مي گردد و سرعتي كه توسط توليد كنندگان براي بازار كالاها و خدمات فرهنگي تعيين مي شود، با حالت پرسشگرانه به معارضه پرداخته، استفاده كنندگان را به صورت مصرف كنندگاني كه نسبت به چيزهاي نو حريص اند، در مي آورند. همين مشكلات در مورد هنرمندان آفريننده و اجرا كنندگان بويژه در دنياي صفحات گرامافون و تلويزيون وجود دارد. زيرا آن ها حق واقعي خود را بدست نمي آورند و گاهي اوقات استعدادها متوسط ولي قابل قبول بر يك استعداد آفرينشگر و اصيل ترجيح داده مي شود. اين غير از خطري است كه برخي از صنايع فرهنگي براي اموال فكري به طور اعم ايجاد مي كنند، و بالاخره درست مثل اين است كه در سطح بين المللي تقسيم كاري ميان كشوره هاي توليد كننده پيام ها (كشورهاي صنعتي) و كشورهاي دريافت كننده و كشورهاي در حال توسعه كه هيچ گونه حق اظهار نظر واقعي در اين مورد را ندارند، صورت گرفته است. مدافعان صنايع فرهنگي در پاسخ به اين انتقادات «به عرضة فراوان محصولات فرهنگي گران قيمت به صورت بسيار متنوع به طور جدي كه مردم مي توانند به خاطر تماس با آثار فراوان، امكانات به مراتب بيشتري داشته باشد. رسانه هاي گروهي كه پيوسته مقادير فراواني اطلاعات فرهنگي و آگاهي هاي اكثر مناطق عمده فرهنگي جهان را عرضه مي دارند، تأكيد مي كنند. آن ها به اصرار مي گويند كه براي اولين بار در تايخ بشريت مي توان تقريباً بلافاصله، از حوادث مهم سراسر جهان مطلع شد و بدين ترتيب آگاهي بيشتري از تنوع فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ايدئولوژيكي جهان بدست آورد. عده اي حتي اضافه مي كنند كه در اقتصاد بازار اين توليد كنندگان هستند كه مصرف كننده را تأييد مي كنند، نه بر عكس و هيچ گاه تحميل يك موضوع به خدمت فرهنگي بر مصرف كنندگان، بر خلاف ميل به آن ها امكانپذير نگشته است. افزون بر اين، به نظر كارشناسان ديگر، صنايع فرهنگي نه تنها موقعيت هنرمند را تهديد نمي كنند، بلكه باعث افزايش فراوان امكان تماس هنرمندان، آفرينش گر و اجرا كنندگان (روشنفكران به طور عام) با مخاطبان جداشده، در مواقعي نيز كه دولت صرفه هزينه براي فرهنگ را شديداً كاهش مي دهد، ضامن ممرّ درآمد اساسي بر آن ها مي گرداند.» ( وحدتي،1380: 4-3)

   با توجه به اين موارد توسعه ضرورتمندي صنعت فرهنگي در جوامع، بايد اين پديده را از مهمترين ضرورت هاي بشري دانست كه همزمان با پيشرفت گسترش در رسانه هاي جمعي بر اذهان مخاطبان سياست مدا ران و انديشمندان سلطه يافته است و از طريق ابزارهاي گوناگون به عنوان يك خدمت فرهنگي در دسترس بشريت قرار دارد. 
 تعريف صنعت فرهنگي

    براي تحليل و تبيين صنعت فرهنگي تعاريف متعددي وجود دارد، كه هريك از صاحبنظران در اين زمينه بنابر تصورات و نگرش خود از زاويه اي خاص به تعريف  اين پديده پرداخته اند، حال در سطور ذيل به برخي از اين تعاريف اشاره مي نمائيم.
الف: «صنعت فرهنگي به مجموعه اي از صنايع اطلاق مي شود كه محصولات آن ها درون مايه فرهنگي و معنوي دارند، و براي غني سازي حيات دروني و پالايش روح به كار مي روند.»( ملكي فر و همكار، 1385: 52) در واقع با توجه به اين تعريف توليدات اين صنعت تأكيد بر شاخص ها و عناصر واقعي هويت فرهنگي يك ملت مي كند، كه متوليان امر مي توانند با توجه به سياست ها و برنامه ريزي هاي داخلي در برابر فرايند جهاني شدن اين صنعت را امري مثمر ثمر و پايدار براي تقويت فرايند بومي بودن افزايش هويت ملي دانسته، همچنين در راستاي ايدئولوژي حاكم بر جامعه از توليدات اين صنعت براي فضا سازي معنوي روحيات افراد جامعه استفاده كرد.

ب: بر اساس تعريف يونسكو« صنايع فرهنگي به صنايعي گفته مي شود كه خروجي هاي خلاق و هنري ملموس و ناملموس توليد مي كنند كه داراي پتناسيل توليد، ثروت و ايجاد درامد از طريق بهره برداري  از دارايي هاي فرهنگي و توليد خدمات و كالاهاي دانش بنيان هم سنتي و هم نو هستند.» ( همان: 52) در اين تعريف توليدات و محصولات صنعت فرهنگي به نوعي مي تواند هم نوآوري مثبت و هم خلاقيت منفي براي تقويت هويت فرهنگي يك جامعه و هم به عنوان كالاي ضد فرهنگي، يا تهديدي در راستاي تخريب هويت فرهنگي جوامع در عصر حاضر قرار گيرد. با توجه به اين چالش امروزه در جهان شاهد رشد امپرياليسم رسانه اي و امپراطوري هاي فرهنگي غرب مي باشيم كه براي فرهنگ آن ها توليدات اين صنعت باعث تقويت شيوة زندگي غربي و رشد ثروت، افزايش درآمد و نوعي تقويت سرمايه فرهنگي غرب در ديگر نقاط شده است و براي كشورهايي كه از خود بيگانگي فرهنگي و بي هويتي قرار گرفته اند، گسترش  اين محصولات دچار نوعي تهاجم يا شبيه خون مي باشد. اين صنعت امري نامبارك و  ناملموس در سياست گذاري هايشان تلقي شده است.

پ: در تعريف ديگر صنعت فرهنگي را بايد نوعي از صنايع خدماتي در عصر حاضر دانست كه از طريق آموزش، تفريح، سرگرمي نيازهاي رواني و معنوي ما را پاسخ مي دهد و باعث اشتغال زايي هم در عصر انقلاب ارتباطات و اطلاعات شده است.

ت:از نگاه ديگر « صنعت فرهنگي از طريق توليدات، ابزارها و فرايندهاي متنوع در عصر حاضر باعث اين شده است كه دانش و منابع فرهنگي يك جامعه به محصول تجاري و خدماتي تبديل شود.»(پژوهشنامه صنعت فرهنگي، 1386) با توجه به اين تعريف اين صنعت از طريق توليد متنوع فرآورده هاي فرهنگي با تأكيد بر پرورش و بهره برداري از خلاقيت ها، مهارت ها، و استعدادهاي فردي داراي ارزش اقتصادي، اجتماعي، سياسي، و حتي نظامي است بر اين منوال بايد چنين صنعتي را جزء صنايع خلاق تلقي كرد.
 ث:صنعت فرهنگي پديده اي كاذب، نادرست و ويرانگر است كه به صورت مجموعه اي از عقايد از پيش پافتاده بسته بندي شده، در حجمي انبوه از توليد و به كمك رسانه هاي جمعي به خورد توده ها داده مي شود.» ( قلي زاده،1388: 48) با توجه به چنين تعريفي نويسنده مذكور يك نگرش منفي با تأكيد بر سياست هاي حاكم بر جهان داشته است كه يكسري از كشورهاي قدرتمند از اين صنعت در راستاي تحكيم و استمرار و يكدست سازي بشريت به سمت بهره مندي از فرهنگ يا شيوه زندگي آنان حركت كنند، همچنين با تأكيد بر خصلت اساسي نظام سرمايه داري حاكم بر جامعة آن ها، اين محصولات بايد به صورت انبوه در راستاي افزايش ثروت و توليد درآمد، كالاهاي فرهنگي مورد نظر را توليد نمود و در سطح وسيع اشاعه انتشار داد، كه بهترين ابزار اين توزيع در عصر حاضر رسانه هاي جمعي مي تواند باشد.
ج:صنعت فرهنگي« كليه ابزار و واردات كالاها و توليداتي كه باعث تعميق و تقويت به تثبيت، تغيير، تهديد، تضعيف، پذيرش، تسري، و اشاعه يك يا چند عنصر فرهنگي شود به عنوان صنايع فرهنگي تلقي مي شود.» (محمدي،1389: 10) در اين تعريف صنايع فرهنگي منجربه گسترش فرهنگ پذيري مثبت يا منفي شده است. كه نقش بسزايي در تغييرات اجتماعي، دگرگوني هاي فرهنگي از طريق فرايندهاي تضعيف، اشاعه، تقويت نهادينه سازي در ميان يك ملت خواهد داشت. 
ويژگي هاي صنعت فرهنگي
    صنعت فرهنگي با توجه به توليدات متنوعي كه در نوع خود دارد نسبت به كالاها و خدمات تجاري از نظر مشخصات و كاربرد كاربران آن متفاوت است، كه اين تفاوت بيانگر ويژگي هاي اين صنعت مي باشد.

الف)توليدات صنايع فرهنگي، رسانه اي و هنري بازتاب انديشه ها، باورها، و شرايط خاص فرهنگي توليد كننده و مصرف كننده است و هدف از انتشار و اشاعه اين محصول به نوعي انتقال پيام در راستاي تقويت هويت فرهنگي يا تخريب آن مي باشد.همچنين منبع چنين پيام فرهنگي شخص  يا گروه هاي اجتماعي خاص است كه با چه نيت و هدفي اين كالا يا خدمات را توليد كرده است.

ب)محصول تجاري يا بازرگاني را بايد تابع سليقه و نياز مشتري دانست كه اگر اين كالاي تجاري متقاضي نداشته باشد، توليد نمي شود و يا خط توليد آن متوقف مي شود. به هر صورت ويژگي هاي آن از طرف متقاضي تعيين مي شود، اما در توليد محصولات صنايع فرهنگي، اين سرمايه دار يا توليد كننده است كه داراي سليقه و نياز است و فرايند عرضه و تقاضا بالعكس حوزه اقتصاد مي باشد، و مشخصات كالا از سوي توليد كننده، تعيين مي شود.

   بنابراين« اين دو محصول فرهنگي، تجاري يك وجه شباهت دارند؛ هر دو بايد به گونه اي عرضه شوند كه رغبت و ميل متقاضي (دريافت كننده پيام، مصرف كننده كالا) را برانگيزند، تا خريدار حاضر شوند هزينه خريد آن را بپردازد. كالاي فرهنگي كه رغبت مخاطب را جلب نكند خريده نمي شود؛ و مصنوع تجاري كه به نياز مصرف كننده پاسخ ندهد، از بازار حذف خواهد شد.» ( قره باغيان،1372: 72)
انواع صنعت فرهنگی 
   صنعت فرهنگی را به گروه های مختلف تقسیم می کنند .کتاب، روزنامه، مجله، صفحه گرامافون، رادیو، تلویزیون، سینما، محصولات جدید سمعي و بصري و خدمات مربوط به آنها، عکاسی، تکثیر آثار هنری و تبلیغات.هریک از این گروه ها میدان وسیعی برای مطالعه ایجاد می کنند، اما به طور کلی با یکدیگر ارتباطی نزدیک و نیرومند دارند. یکی دیگر از انواع تقسیم بندی ها که ارائه شده به شرح زیر است : 
الف)صنعت سینما
   سینما به عنوان یک صنعت تأثیر گذار در عرصه فرهنگ توانسته است جایگاه بالایی را در مناسبات بین فرهنگی به دست آورد. امروزه صنعت سینمای هالیود و بالیود چشم های ملل مختلف دنیا را به سمت فرهنگ دو کشور ایالات متحده آمریکا و هندوستان خیره کرده و ضمن ایجاد پایگاه سیاسی مناسب برای این دو کشور در سطح جهان درآمدهای اقتصادی هنگفتی را نصیب این کشورها مخصوصا امریکا  مي نمايد. 
ب)صنعت تئاتر وانواع نمایش ها 
   امروزه تئاتر با دارا بودن گرایش ها و زمینه های مختلف تبدیل به علمی فرهنگی، هنوز هم در سایه قدرت سینما و تلویزیون حرف های بسیاری در زمینه انتقال ،تبادل و تغییرات فرهنگی می تواند داشته باشد. 
ج)صنعت رسانه 
   دهکده جهانی مورد نظر مک لوهان همه چیز خودرا وامدار صنعت رسانه ای مي داند و این صنعت توانسته با فراگیری و همگانی شدن خود مؤثرترین عنصر در زمینه های مختلف فرهنگی باشد. بی شک همه ما با رسانه های مختلف کم و بیش سروکار داریم و می توان گفت دنیای امروز ما بدون حضور رسانه ها مفهوم و جذابیت خود را از دست خواهد داد. رسانه های زیر بیشترین تحولات را در عرصه فرهنگ امروز رقم می زنند. 
د)صنعت چاپ و نشر 
   از دوره چاپ سنگی تا دوره چاپ دیجیتال امروزی باید صنعت کهنسال و با قدمت چاپ را از جمله مؤثر و مستمرترین صنایعی در زمینه فرهنگ دانست که توانسته است دِین خود را به فرهنگ جهان ادا نماید؛ و هنوز هم می تواند همپای سایر صنایع جدید به اثرگذاری خود ادامه دهد .در زمینه نشر نیز با توجه به ظهور نشریات و نوشته های مجازی نمی توان از نیاز فرهنگ به نشریات، کتاب و نوشته های کاغذی چشم پوشی نمود. 
هـ)صنعت موسیقی 
   زبان بین المللی موسیقی همواره باعث انتقال مفاهیم عمیق فرهنگی، مذهبی ، سیاسی و ... در بین ملت های گوناگون بوده است و اکنون با بسط و توسعه صنایع مربوطه توانسته است نزدیکی فرهنگی ملل را رقم بزند. «به عنوان مثال وقتی یک فرد آمریکایی در اتومبیل خود به یک موسیقی عربی گوش مي دهد، می توان از تاثیرگذاری این صنعت آگاه شد.» ( ملكي فر و همكار ،1385: 67-51 ) . 
چارچوب نظري صنعت فرهنگي  

   مفهوم صنعت فرهنگي براي نخستين بار توسط دو نظريه پرداز مكتب فرانكفورت بنام هاي آدرنو
 و هوركهايمر
 بيان شد، كه در دهة 1930 به بعد اين دو انديشمند به نقد جامعة نوين سرمايه داري پرداخته و اين پديده را دشمن بشريت و جامعه در ابتدا تلقي كرده اند. از ديدگاه صاحبنظران  اين مكتب، نظام سرمايه داري و محصولات توليد شده در اين نظام  موجب استقرار  سلطة تكنولوژي بر فرهنگ بشريت شده است؛ و اين سلطه هر نوع امكان رهايي، دگرگوني ،آكاهي و آزادي را از ميان برده است. بر اين اساس« ماكس هوركهايمر و تئودور آدرنو در سال 1947 اصطلاح صنعت فرهنگ را به منظور توصيف فراورده ها و فرايندهاي فرهنگ توده اي ساختند. مبناي نظري اين مفهوم در نظريه بت وارگي كالاها
 قرار داشت، كه بوسيله كارل ماركس عرضه شده بود. بر طبق اين نظريه در سرمايه داري مدرن كالا به عنوان مجموعه اي از روابط اجتماعي ميان افراد، به كالا به عنوان مجموعه اي از روابط ميان اشياء تبديل مي شود. به همين سال فرآورده هاي فرهنگي مدرن هم نوعي از كالا هستند، كالاهاي فرهنگي هم مجموعه اي از روابط ميان اشياء هستند و ارزش مبادله اي دارند.» (بشيريه،1379 :22) در واقع اثرات سوء و جبران ناپذيري كه اين صنايع بر اساس روابط بين اشياء و ارزش مبادله اي بين افراد جامعه ايجاد كرده بود و ساختار فرهنگ جامعه را متأثر از اعمال و رفنارهاي ضد بشري شكل داده بود، با واكنش هاي بسياري از سوي انديشمندان فرهنگي، اجتماعي از جمله مكتب فرانكفورت روبرو شده بود. اما امروزه اين صنعت يك مفهوم و جنبة روشنگري به خود گرفته است كه مي توان با ايده ها، نمادها، نشانه هاي غيرمادي نشأت گرفته از ذوق و خلاقيت افراد جامعه در قالب توليدات مادي شكل گيرد و در عرض مدت زمان كوتاه سراسر جهان را تسخير كرده و در قالب محصولات فرهنگي صادر شود.
    از منظر آدرنو، صنعت فرهنگ، صنعتی در جهت تأمین مقاصد سرمایه داری و کاهش گرایش های انقلابی در جامعه است که به شدت، انسان و جامعه را به بهره كشي
 وادار کرده و از آن سوء استفاده می کند. وی معتقد است که فرهنگ دوران مدرن که مبدل به صنعت فرهنگ و رسانه های ارتباط جمعی شده است، دو تأثیر بنیادین در زندگی مردم گذاشته است: یکسان سازی و قابل پیش بینی شدن و از این دو مبنا به نقد هنر رسانه ای و صنعت فرهنگ می پردازد. « الف) صنعت فرهنگ که الگوی آغازینش تکرار شوندگی صنعت چاپ است، تکرار را در ماشین ریسندگی وسعت بیشتری بخشید: این صنعت، تکرار پذیر و تکثیر شونده است، بدون اصالت است و از منظر آدرنو در این صنعت فرهنگ با نوعی استانداردسازی نیز مواجه ایم که در روح مدرنیته وجود دارد و همه چیز را از صنعت و فرهنگ و سیاست و دموکراسی و اقتصاد و مدرسه و… با معیارها و پروتکل هایی استاندارد می کند و براساس یک کیفیت تعریف شده مورد ارزیابی قرار می دهد. در این فضای تکرار شوندگی و استانداردشدگی فرد به صورت ناخودآگاه طبق این مقوله ها رفتار می کند و درون این مفاهیم، مقهور صنعت فرهنگ می شود. این متفکر مکتب فرانکفورت با ستودن یک اصالت
 که مصداق آن را هنر و نقاشی اصیل می داند، هنر اصیل را دارای نوعی جنبه آئینی می داند که در دوران مدرن خدشه دار شده است و البته این متناقض با گفتمان والتر بنیامین است که معتقد است، اصالت نیز به دلیل بعد آئینی که دارد نوعی تسلط و مقهور بودگی ایجاد می کند، آن چنان که تبدیل نقاشی به عکس از تسلط هنر قدیمی بر ذهن آدمی کاسته است. به هرحال آدرنو در این گفتمان به شدت به تکرار و استانداردسازی صنعت فرهنگ منتقد است. ب) صنعت فرهنگ، فرهنگ انسانی قابل پیش بینی هم شده است، انسان ها مکانیکی و بی اراده شده اند و مرتباً به صورت ناخودآگاه رفتار می کنند. فرهنگ، کالایی شده و فرد، به نوعی ماشین بلعیدن و فیزیک بی روح مبدل شده که قدرت تغییر ندارد. گرچه کالا به صورت دموکراتیک و فردگرایانه و متنوع هم تولید شود، اما باز هم از ماهیتی اقتدارگرایانه و هویتی عوامانه برخوردار است. فرد تحت استبداد رسانه ای، در انحصار مصرف قرار می گیرد، از آن توان جدایی ندارد و توان تولید متکی به خود و تغییر را نیز ندارد. برای مثال فرد، ساعت های زیادی را به تماشای یک فیلم می نشیند و برای آن ابراز احساسات می کند و البته ثابت می کند که در استبداد و انحصار فضای کالایی قرار گرفته است. لذا فرد بیش از آن که با خودآگاهی اش تصمیم بگیرد و بیندیشد، به ناخودآگاه وابسته است و بیش از آن که کنش او بر مبنای خودآگاهی و تاخیر و درنگ (اندیشه تدبیری) باشد، به صورت ناخودآگاه (اندیشه لحظه ای) تصمیم می گیرد و عمل می کند.» (عاملي، 1385)
   والتر بنيامين
 هم متأثر از انديشمندان مكتب فرانكفورت به خصوص آدورنو و هوركهايمر معتقد است كه « صنعت فرهنگي روشنگري به معناي فريب همگاني است كه نقدي است بر شيوه توليدات فرهنگ همگاني بوسيلة رسانه هاي همگاني بر اساس فريب و از خود بيگانگي اين رسانه ها موجب يكسان سازي و تبعيت از ريتم مي باشد. (چنانكه در موسيقي و رقص امروزه ديده مي شود.) با جايگزين كردن روابط ميان اشياء به جاي روابط انساني نوعي شستشوي مغزي ايجاد مي كنند چرا كه مصرف جايگزين تعامل مي شود زندگي واقعي را ديگر نمي توان از فيلم تميز داد. فيلم ناطق كه از تئاتر توهم بسيار فراتر مي رود جايي براي تخيل يا تعامل مخاطب باقي نمي گذارد. مخاطب كه قادر نيست در درون ساختار جزئيات دقيق منحرف مي شود، از اين رو فيلم قرباني خود را وا مي دارد تا آن را با واقعيت يكي انگارد.» ( ملكي و همكاران،1385: 60)
   فیلیپ اسمیت
 به چهار موضوع کلی مکتب فرانکفورت مرتبط با صنعت فرهنگي بيان مي كند.« الف: تاثیر تکنولوژی بر زندگی اجتماعی) انديشمندان فرانکفورت با نگاه مارکسیستی خویش، بر این باورند که تغییر و تبديل تکنولوژی، بر پایه اندیشه ماتریالیسم تاریخی مارکس نقش بنیادینی در تغییر نظام اجتماعی دارد. ب: تاثیرات فرهنگ مردم پسند بر فرهنگ توده ای) در این اندیشه، فرهنگ مردم پسند
 از فرهنگ توده ای
 متفاوت است و در جوامع مدرن امکان رجحان فرهنگ مردم پسند به عنوان الگوی فرهنگی ای برای عامه مردم (به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه) وجود دارد و این مسئله نیز به عنوان یکی از موضوعات مورد مطالعه اندیشمندان این مکتب از جمله آدرنو بوده است.ج: جنسیت) نیز از دیگر مواردي است که بیشتر به تبع از افکار "زیگموند فروید"
 در اين مكتب مورد توجه قرار گرفته است.د) توجه به وجدان انسانی) این که چقدر آدمی در دوران مدرن بر اساس فهم وجدانی، اندیشه لحظه ای یا اندیشه تاخیری اش عمل می کند. مورد توجه تئوری پردازان مکتب فرانکفورت است، آنها در این زمینه بحث می کنند که این وجدان انسانی چگونه تجزیه و تقطیع می شود یا کلا در جامعه مدرن رو به نابودی می رود؟» ( اسميت، 1387: 125)
    در مجموع نکاتی خلاصه وار درباره صنعت فرهنگ از ديدگاه مكتب فرانكفورت اينگونه است كه الف: درباره نگاه فرانکفورتی ها به آینده، وحدت نظری وجود ندارد برخی خوش بین ترند و برخی مثل آدرنو دارای بدبینی خاص خویش هستند در کل، گرایش انقلابی و صنعت فرهنگ را دارای رابطه متضاد شدیدی با یکدیگر می دانند ب: از منظر آدرنو در فضای رسانه ای طبقه چندان اهمیتي مانند گذشته ندارد، انسان ها در هر طبقه اجتماعی و اقتصادی، صرفاً مصرف کننده هستند و بدون دارا بودن رفتار و هنجار و لباس و مد خاص طبقه خود، همه به صورت یکسان و از بازار واحدی خوشه برداری می کنند و لذا طبقه پایین و متوسط و بالا در این دنیای جدید بی معناست. ج: در این فضای جدید، فرهنگ نه تنها انعکاس دهنده جامعه است که نقش اساسی در شکل دهی جامعه از طریق روند استانداردکردن و کالایی کردن عینیت ها به جای ذهیت ها دارا می باشد. د: از نگاه آدرنو، صنعت فرهنگ امری اقتصادی، سیاسی است، از یکسو به تأمین درآمد برای نظام سرمایه داری منتهی می شود (با کمترین هزینه بیشترین درآمد را جذب می کنند)، از دیگر سو فرد را در برابر اقتدار سیاسی منفعل و بی اراده می نماید و شهروندی مناسب برای نظام سیاسی موجود را می آفریند. ه: صنعت فرهنگي در مکانیسم خود هر روز قوی تر از گذشته می شود. هرچه صنعت فرهنگي جایگاه قدرت مندتری می یابد، تولید نیازهای مصرف کننده بیشتر می گردد، و به علت ذات صنعت فرهنگي، کنترل نیازهای مصرف کننده نیز بیشتر می شود و از این طریق امکان نظم بخشی به رفتار اجتماعی طبق نظر اقتدار سیاسی و اقتصادی بیش از پیش فراهم می شود. و: صنعت فرهنگي، صنعت قدرتمندی است و قدرت جذب مصرف کننده را در کل جهان دارد، به شکلی که به مرور در کل جهان، بومی می شود. بومی کردن فرهنگ مفهومی است که مورد توجه آدرنو بوده است و وی معتقد است یک فرهنگ ممکن است در سطح هیجانات آن صنعت مهم فرهنگی باشد. 
صنعت فرهنگي و موسيقي عامه

    طبق نظريات بيان شده در حوزه انديشمندان مكتب فرانكفورت، صنعت فرهنگي منعكس كننده استحكام  بت وارگي كالا، غلبه ارزش مبادله اي و رشد سرمايه داري انحصاري دولت مي باشد. نظريه آدرونو در حوزه موسقي معروفترين جنبة تحليلي او از صنعت فرهنگي است. اين نظريه با نظريه هاي بت وارگي كالا از سوي ديگر انديشمندان نئو ماركسيستي پيوند خورده است. و  چونكه خود موسيقي دان حرفه اي و از طرفداران موسيقي آوانگارديسم و غير تجاري محسوب مي شد، وي موسيقي كه از سوي شركت هاي انحصاري توليد شده و در اختيار توده هاي مردم به عنوان مصرف كننده قرار مي گرفت را نوعي وقت تلف كردن و هدر دادن زمان دانسته است. وي شنيدن اين نوع موسيقي را در راستاي تقويت قدرت سرمايه داري و از خود بيگانگي توده هاي اين جامعه ها نسبت به قدرت اين نوع نظام دانسته است. « به نظر آدورنو موسيقي عامه توليد شده از سوي صنعت فرهنگ تحت تأثير دو فرايند قرار دارد: استاندارد شدن و فرديت مجازي..... استاندارد شدن به شباهت هاي اصلي بين ترانه هاي عامه مربوط است و فرديت مجازي به تفاوت هاي جزئي آن ها. استاندارد شدن نشان مي دهد كه چگونه صنعت هرگونه چالش، اصالت، اعتبار يا رضايت فكري از موسيقي اي را كه توليد مي شود تحت فشار قرار مي دهد، در حالي كه فرديت مجازي در اين ميان نقش " قلاب" را ايفاء مي كند، يعني با نوآوري ظاهري يا منحصر به فردبودن ترانه مصرف كننده را به دام مي اندازد. استاندارد شدن به اين معني است كه ترانه هاي عامه به هم شبيه اند و اجزاي آن ها، اشعار، كُرو غيره بيشتر قابل  جانشيني شده اند، درحالي كه فرديت مجازي مي تواند با متفاوت كردن ظاهري ترانه ها و تمايز قايل شدن بين آن ها اين فرايند را به صورت ديگري جلوه دهد.» (استريناتي، 1379: 98) در واقع ترانه هاي عامه يا موسيقي توده با توجه به اين نظر آن دسته از موسيقي هايي است كه تم ها، ريتم ها، ملودي ها و اشعار آن ها در يك سطح است، روز به روز به يكديگر شبيه تر شده اند، و بخش هاي آن ها با يكديگر قابل تعويض و جانشيني است. در واقع ساختار اصلي اين موسيقي ها به گونه اي است كه به سمت سرپوشي از جنبه هاي حاشيه اي، نوگرايي و تنوع سبك كه به عنوان علائم منحصر به فرد بودن ترانه ها شناخته مي شود، سمت و سوق يافته است.
   شركت هاي انحصاري در توليد موسيقي عامه اين صنعت را امروزه به عنوان يكي از صنايع سرگرم كننده تلقي كرده اند، كه در راستاي توليد انبوه آن به عنوان يك كالاي سرگرم كننده جامعه را به سمت مصرف گرايي و از خود بيگانگي سوق داده اند. در حالي كه موسيقي كلاسيك هر يك از جزئيات و مفاهيم موسيقيايي آن از كل نشأت مي گيرد و اين كل داراي هويت و معنا مي باشد، و مي توان بر روي مفاهيم آن تأمل كرد. كساني كه موسيقي عامه را گوش مي دهند، تحت تأثير  و احترام به فرديت آن موسيقي قرار گرفته اند.، در اين نوع موسيقي به دليل اينكه استاندارد شدن جنبه اختفاء پيدا كرده است، باعث مي شود خواننده تصور كند كه به چيزي نو و متفاوت گوش مي دهد.در چنين موسيقي مردم به صورت طولاني نمي توانند استاندارد شدن موسيقي را تحمل كنند، بنابراين حس فرديّت در فرايند مصرف موسيقي را حفظ مي كنند، كه اين حفظ فرديّت لازمة استاندارد شدن موسيقي است. در واقع حفظ فرديّت موسيقي عامه منجربه اعطاي اين امتياز ويژه شده است كه انتخاب آزاد يا بازار باز به توليد انبوه فرهنگي بر اساس استاندارد شدن بي انجامد؛ در واقع اين استاندارد شدن در راستاي توليد انبوه به معناي فرموله كردن ترانه ها از جمله ترانه هاي موفق است. بنابر اين فرموله كردن ترانه هاي موفق، يعني گوش كردن بجاي شنونده ها و در نتيجه كنترل آن ها. پس فرديت مجازي به نوبة خود مصرف كننده را وادار مي كند، تا فراموش كند كه چيزي كه به آن گوش مي دهد چيزي است كه قبلاً كسان ديگر آن را شنيده و از قبل آن را هضم كرده اند. نمونه هايي كه براي فرديت مجازي وجود دارد شامل انواع تقليد است كه در بعضي از اشكال جاز يافت مي شود. به نظر آدرنو پديده فرهنگي مانند موسيقي عامه به عنوان شكلي از سيمان اجتماعي عمل مي كنند، كه مردم را با واقعيت زندگي خودشان پيوند مي دهند. « ظاهراً آدورنو معتقد است كه زندگي بيشتر مردم در جوامع سرمايه داري محدود، توام با فقدان و نارضايتي است. آن ها گاه نسبت به اين موضوع آگاه مي شوند، يا در نهايت به اين آگاهي مي رسند. فيلم ها و موسيقي عامه در واقع براي انكار اين آگاهي بوجود نمي آيند، بلكه سعي مي كنند بين مردم و سرنوشت آن ها سازگاري بوجود آورند. خيال پردازي و خوشحالي، راه حل ها و ساز ش ها، كه ارمغان فيلم ها و موسيقي عامه هستند در نهايت مردم را وامي دارند تا به خالي بودن زندگي خود از اين ويژگي ها و اينكه چقدر از آرزوها و نيازهايشان دور شده اند، پي ببرند.» ( همان: 3-102) اما دست كم مي توانيم دريابيم كه چرا آدورنو موسيقي عامه را به عنوان سيمان اجتماعي قلمداد مي كند. در واقع آرامش و فرجه اي كه اين نوع موسيقي به مردم مي دهد، باعث مي شود آن ها واقعيت سخت و دردناك زندگي در يك جامعه سرمايه داري را بپذيرند.
  صنعت فرهنگي و فرهنگ رسانه
    پيدايش‌ فرهنگ‌ رسانه‌اي‌ مستقل‌، اسباب‌ بازنگري‌ در مورد طبيعت‌ فرهنگ‌ عامه‌ را فراهم‌ كرده است، و امروزه اين فرهنگ تأثير بسزايي در رشد صنعت فرهنگي گذاشته است.. فرهنگ‌ عامه‌ امروزه‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ شاخة‌ پيش‌پا افتاده‌ تلقي‌ نمي‌شود ـ توليد انبوه‌ براي‌ مصرف‌ انبوه‌ ـ بلكه‌ شاخة‌ جديد و ضروري‌ از خلاقيت‌ فرهنگي‌ و سرگرمي‌ به‌شمار مي‌آيد، كه بيانگر ضرورت پيوند ارتباطي بين فرهنگ رسانه اي و صنعت فرهنگي را به تصوير مي كشد. فرهنگ رسانه‌ای از یک سو با صنعت تولید فرهنگي نیز مواجه است.رسانه از طريق توليد كالاهاي فرهنگي با قدرت نفوذپذیری خود، پوسته نهادهای اجتماعی خاصه خانواده را می‌شکافد و بدون اختیار اعضا، وارد زندگی آنها می‌گردد و اعماق آن نهادها را به تسخیر درمی‌آورد. این پیام‌ها باعث تغییر در نگرش آنان می‌گردد و در صورتی که نتوان مدیریتی بر آن اعمال کرد، آن چنان سطح انتظار انسان را تغییر می‌دهد که میزان رضایتمندی او را از زندگی، دستخوش تلاطم می‌کند.« تحت تأثیر بمباران اطلاعاتی از سوی رسانه‌ها، انسان راضی و سعادتمند دیروز به فردی ناراضی امروز تبدیل می‌شود. فرهنگ رسانه‌ای حتی می‌تواند با نمایش تضاد عمیق بین جهان واقعی و جهانی که خود تولید کرده، انسان را در خلاء رها سازد. لذا فرهنگ رسانه‌ای در کنار تمام مزیت‌هایی که دارد، می‌تواند در ایجاد تغییر در ارزش های ذهنی مخاطبان، مفهومی تحت عنوان "شی مداری"
را بر ذهن گیرندگان خود حاکم نماید و بحران هویت آن را تشدید نماید. رسانه‌هایی که سعی دارند اطلاعات خود را با فشار بر ذهن مخاطب تحمیل نمایند، معمولاً در همان راستا قدم برمی‌دارند.» ( ساروخاني،1386)  انسان آزاد است، منتهي اگر از طریق تبلیغات فرا آگاهی اطلاعات منتشر گردد. می‌تواند با حرکتی زیرپوستی وارد ذهن او شده و او را در مسیری خاص حرکت دهد، که از آن با نام حرکت از راه دور 
 یاد می‌کنند. در این شرایط تغییر رفتار وی ناخودآگاه و در همان جهتی خواهد رفت که رسانه مدنظر داشته است. به بیان دیگر انسان به رغم آزادی صوری و مشخص مجاب می‌شود، آنچه اصحاب رسانه می‌خواهند انجام دهد، یا آن طور که آنان می‌اندیشند، بیاندیشد. مفاهیم دیگری چون ربوت‌سازی در همین معنا بکار می‌روند. 

   شايد بحث‌هاي‌ ملي‌ متعدد در مورد كيفيت‌ فرهنگي‌ در پيشرفت‌ بيشتر ديدگاه‌ها در باب‌ ارتباطات‌ جمعي‌ و ويژگي‌ فرهنگ‌ رسانه‌اي‌در چارچوب‌ بين‌المللي‌، تأثير كمتري‌ نسبت‌ به‌ طرح‌ برخي‌ از عقايد داشته‌ است‌. بسياري‌ از پيشرفت‌ها در اين‌ ارتباط‌، وامدار تفكرات‌ ماركسيستي‌ است‌ كه‌ در سال‌هاي‌ پس‌ از جنگ‌ رشد كرد و اشاعه‌ يافت‌. اصطلاح‌ نظرية‌ انتقادي‌ به‌ همين‌ سنت‌ ديرپا و متنوع‌ باز مي‌گردد.« در نظريه‌ انتقادي‌ تأكيد بر فرهنگ‌ رسانه‌هاي‌ جمعي‌ است‌، فرهنگي‌ كه‌ تأثير زيادي‌ بر جلوگيري‌ از انجام‌ تغيير بنيادي‌ دارد و همچنان‌ در سطور مختلف‌ اين‌ نظريه‌ زنده‌ نگاه‌ داشته‌ شده‌ است‌. عموماً صنعت‌ آگاهي‌ نگاه‌هاي‌ منتقدانه‌ را تحمل‌ كرده‌ است‌. به‌خصوص‌ زماني‌ كه‌ معلوم‌ شد مفهوم‌ وسيع‌تر سلطه مستلزم‌ محاسبه‌ اثرات‌ رسانه‌ بر آگاهي‌ است‌؛ مفهوم‌ كالايي‌ شدن‌ فرهنگ‌ به‌ عنوان‌ ابزاري‌ براي‌ آزمايش‌ تجاري‌ شدن‌ فرهنگ‌ و كاركرد تبليغات‌ توسعه‌ يافت‌.» نظريه‌كالايي‌ شدن‌ ريشه‌ در گرونديسه‌ ماركس‌ دارد. « او مي‌گويد اشياء به‌ جاي‌ داشتن‌ صرفاً ارزش‌ استفادة‌ ذاتي‌، با به‌ دست‌ آوردن‌ ارزش‌ مبادله‌، به‌ كالا تبديل‌ مي‌شوند. به‌ همين‌ صورت‌ محصولات‌ فرهنگي‌ (در قالب‌ تصورها، انديشه‌ها و نمادها) در بازار رسانه‌ها به‌ عنوان‌ كالا توليد و فروخته‌ مي‌شود. مصرف‌كنندگان‌ مي‌توانند اين‌ محصولات‌ را براي‌ كسب‌ رضايت‌خاطر، سرگرمي‌ و دريافت‌ مفاهيم‌ غيرواقعي‌ از جايگاه‌مان‌ در جهان‌، مبادله‌ كنند. مفاهيمي‌ كه‌ غالباً تيرگي‌ و ابهام‌ را در ساختار واقعي‌ جامعه‌ ايجاد مي‌كند و پيامد آن‌ اخلال‌ در تبعيت‌ ما از جامعه‌ است‌ (آگاهي‌ كاذب‌). اين‌ يك‌ فراگرد ايدئولوژيك‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ از طريق‌ وابستگي‌ ما به‌ رسانه‌هاي‌ جمعيِ تجاري‌، هدايت‌ مي‌شود.» (مك كوايل، 1383: 137) نظرية‌ كالايي‌ شدن‌ به‌ خوبي‌ در تفسير جريان‌ تبليغات‌ تجاري‌ كاربرد دارد.البته‌ اين‌ نظريه‌ دلالت‌ وسيع‌تري‌ دارد. عموماً هر چه‌ بيشتر هنر و فرهنگ‌ به‌ كالا تبديل‌ مي‌شود، توان‌ انتقادي‌ خود را بيشتر از دست‌ مي‌دهد و امتيازهاي‌ ارزش‌ ذاتي‌ جاي‌ خود را به‌ معيارهاي‌ بازاري‌ عرضه‌ و تقاضا مي‌دهد و يا با آن‌ برابر مي‌شود.
 صنعت فرهنگي و جهاني شدن
   از منظر پدیده شناختی صنعت فرهنگي کارکردی ویژه دارد. زیرا به عنوان ضرورتی گریز ناپذیر در عصر تکنولوژی بربستة مدرنیته و نیز گسترش دهندة انباشت سرمایه در نظام سرمایه داری تأكيد مي كند. . بنابراین صنعت فرهنگ هم پیش برنده است و هم بازدارنده . خصلت تناقض آمیز و دو گانة  این پدیده را در ارزیابی های مثبت و منفی در دیدگاه های متفکران معاصر هنر و فرهنگ تکنولوژیکي می توان یافت. امروزه صنعت گرایی
 در سینما مطبوعات، تلویزیون، اینترنت، تولید CD هاي صوتی ـ تصویری و انواع DVD هاي متفاوت که حاصل انقلاب فن آوری دیجیتالی است همگی در حوزه فرهنگ و هنر حاکم بوده است . علاوه بر آن توسعه صنعت گرایی در سایرجوانب مادی و روزمرة ما مانند صنعت خوراک، صنعت پوشاک، صنعت توریسم، صنعت دارو و درمان و ... تا آنجا نفوذ داشته است؛ که دیگر از زندگی ما جدایی ناپذیر است. صنعت گرایی حتی در حوزه فولکلور ، آئین ها، رقص ها ، نقوش پارچه ، داستان های جن و پری، لالایی های مادران و ... در اقصي نقاط جهان رسوخ يافته است؛ و این فولکلور که در آستانه مرگ حتمی قرار داشت به بازارهای مصرف جهانی راه پیدا کرده است؛ و به صنعتی پول ساز مبدل شده است. از سوي ديگر فناوري نوين
 در حوزه آموزش و زندگی اجتماعی از سرتاپا همه جای کالبد ما را در می نوردد، این روزها صحبت از دانشگاه،کتابخانه، فیلم سازی، رسانه، سفارتخانه،جنگ،شهر، و حتی انتخابات مجازی مي شود؛ انقلاب دیجیتال  در تمام نقاط دنيا صنعت فرهنگي را به  واقعيتي بي بديل در دورة معاصر تبديل كرده است. 
 صنعت فرهنگي از سویی به میلیون ها انسان امکان می دهد که چیزی را داشته باشند که پیش از این فقط در اختیار نخبگان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بود؛ از سویی دیگر همین صنعت و درآمیختنش با فرهنگ، تکنولوژی مدرنیته و الکترونیک پست مدرنیته باعث شده است که خطر بزرگ ترویج فرهنگ کاذب و بی مایگی  فرهنگی و عامی گری  ساخت فرهنگي ما را تهدید کند. ما با درگیر شدن آگاهانه با صنعت فرهنگي و پرسش از آن نگرانی خود را به گفتگویی هوشیارانه می بایست تبدیل کنیم و خواهیم توانست بنا بر مقتضیات تجربه فرهنگی خود نسبت خویش را با آن روشن سازیم . 
   نظام های فرهنگی در این دوره کاملاً مرتبط با کارتل ها و تراست های اقتصادی  است. سیستم ستاره سازی هالیوود و تولیدات استودیویی آن تقلیدی از روش های خط تولید کارخانجات صنعتی  مي باشد. در واقع آدرنو و هورکهایمر که واضع اصطلاحات صنعت فرهنگي بودند ، از مشاهدة وضعیت فرهنگی جامعه ی آمریکا مانند مطبوعات،رادیو و تلویزیون به ویژه کارکردن سینما در این کشور شوکه شده بودند. حملات شدید و آمرانه این دو  انديشمند بر موسیقی جاز و فیلم های هالیوودي بازتاب چنین مواجهه ای است.« فرایند آمریکایی سازی جهان را بایستی محصول تفوق ایالات متحدة آمریکا در مرحله سوم سرمایه داری که تشکیل شرکت های چند ملیتی است، دانست. در این دروه فرهنگ کاملاً جزء سیاست های رهبران جوامع سرمایه داری است. در این دوره جهانی سازی عمدتاً نه بر پایه اقتدار نظامی همانند سرمایه داری مرحله ی امپریالیسم بلکه براساس محصولات فرهنگی اعمال می شود. در واقع، اصطلاح کالا و صنعت فرهنگی ، بیش از چند دهه قدمت ندارد هر چند سنگ بنای تئوریک آن را آدورنو و هورکهایر در کتاب دیالتیک روشنگری ساخته بودند.جهانی سازی که قدرت های سرمایه داری از طریق انبوه سازی در جهان شیوع می دهند، شیوة زندگی ، نیازها ، آرمان ها و تجربه های جوامع خودشان است که به واسطه ی هژمونی فرهنگی که عمدتاً از طریق قدرت های اقتصادی نهفته در رسانه های ارتباط جمعی است ، به سرتاسر جهان گسترش پیدا می کند.» ( ميراحسان،1387: 2)
در برابر صنعت فرهنگي در شرایطی که جهانی شدن ، تقدیر تاریخی همگان است، هرچند قدرت های سرمایه داری می خواهند از صنعت و فرهنگ برای جهانی سازی همة عالم به شیوة زیست خودشان (عمدتاً آمریکایی ) بهره گیرند، ما چهار رفتار را می توانیم داشته باشیم :

1-نفی مطلق صنعت فرهنگ به این دلیل که سیل جهانی سازی از طریق محصولات فرهنگی تهدیدی جدی برای ساختارهای فرهنگی و ارزش های اجتماعی جوامع سنتی است.

2-پذیرش و تسلیم کامل ، به این معنا که از سر تا نوک پا آن چنان که شخصیت معروف تاریخ سیاسی پیش از انقلاب مشروطه به ما توصیه می کرد، مصرف کردن محصولات صنعت فرهنگ راه میان بر غربی شدن ما گردد.

3-حالت بلاتکلیفی نه این و نه آن که نفی و پذیرش مذبذبانه است.

4-وضعیت چهارم ، پذیرش فرایند نفوذ صنعت در قلمرو فرهنگ است اما نه سبب اینکه آن شویم بلکه این نفوذ ، نتیجة امری ناگزیر پذير است. صنعت در سایر شئون و جوانب زندگی امروزمان آن قدر نفوذ کرده است که، تصور فقدان آن غیر ممکن می باشد. موضوع اصلی در شیوة به کار بردن آن است . 
 بر اساس ديدگاه چهارم حملات سخت آدورنو و هورکهایمر به پدیدة صنعت و فرهنگ محصول دورة خاص خودش است که البته آنها را باید به عنوان هشدارهای جدی مورد توجه قرار داد محصولات این صنعت که یک طرف از سوی کشورهای متروپل به سوی کشورهای اقماری (مانند ما که عمدتاً سنتی بوده و هستیم) در فرآیند جهاني سازی جایگاه تاریخی خودش را دارد. اما در شرایطی که امروزه بر جهان حاکم است و علی رغم میل ایالات متحده برای تک قطبی کردن عالم به سرکردگی خودش ، واقعیت های جهانی به سمت چند قطبی شدن و قطب های کوچک منطقه ای در حرکت است. در این شرایط محصولات صنعت فرهنگی ، یکجانبه نیست بلکه چند جانبه و غالباًمتکثر است. مقاومت  ما در برابر یکسان سازی فرهنگی که از طریق همین محصولات صنعت فرهنگ و الگوهای کارآمد و بحران افزای آن به جوامع دیگر از جمله ما سرایت می کند، بایستی عقلایی باشد و آگاهانه تقدير تاریخی عصر خویش را دریابیم و ضمن هشیاری از خطرات، از صنعت و فرهنگ دیگران بهره ببریم و حتی خود در پی تولید محصولات صنعت فرهنگي باشیم؛ که ضمن توجه به سلائق و نیازهای مصرف ، مصرف کنندگان ، ارزش ها و باورهای فرهنگی خویش را به یاری تکنولوژی روز پراکنده سازیم . به این ترتیب از موضعی فعال و خلاق و نه منفعل غیر خلاق با صنعت فرهنگي روبه رو شویم  در غیر اینصورت همچنان از خودبیگانه تسلیم سیاست های هژمونی فرهنگی اقویا خواهیم بود.
صنعت فر هنگي و ورزش
    همزمان با توسعه و رشد رسانه ها در سطح جهان و تأثير مطبوعات بر ساختار فرهنگي و اجتماعي جوامع، قدرت صنعت فرهنگي همپا و يا بوسيله اين ابزارها در حال افزايش بوده است. امروزه صنعت فرهنگي از ابزارهاي گوناگوني براي سلطه بر اذهان مخاطبان بهره برداري مي كند،يكي از اين ابزارهاي كاربردي در سطح جهان كه سلطة گسترده اي را تحت پوشش قرار مي دهد، پديده ورزش مي باشد. اين پديده با در اختيار داشتن برخي از رشته هاي پويا و جذاب از جمله فوتبال، بستكبال، راگبي و...  درسطح گسترده اي در خدمت صنعت فرهنگي تا به امروز قرار دارد . ورزش هاي پويا و جذاب در چند دهة اخير از طريق يكسان سازي، ايجاد نيازهاي كاذب به عنوان سرگرمي هاي پر طرفدار تمام ويژگي هاي لازم را  براي ابزاري شدن در راستاي خدمات صنعت فرهنگي ايجاد كرده اند. 

    صنعت فرهنگي كه محور  چارچوب نظري آن در حوزه  امر سلطه مي باشد، از طريق پديده  ورزش از جمله بازي هاي پويا، نشاط آور، جذاب و فراگير آن توانسته است، كه از طريق سلطه بر مخاطب يا كنشگر  وي را به فردي منفعل و مصرف كننده تبديل  مي كند؛ و باعث اين شده كه، كنشگر خود را فراموش كند و پيرو يك انديشه تحميلي باشد. اين انديشه تحميلي آن چنان براي فرد تبديل به يك واقعيت مطلوب و هنجار مي شود كه ديگر نه تنها در صدد تغيير آن بر نمي آيد كه نپذيرفتن آن به عنوان هنجار شكني و نقطة ضعف تلقي مي شود. اين فرايند چنان ماهرانه صورت مي گيرد كه لحظه اي فرد حتي متوجه اين امر نمي شود، اين پديده از طريق  رسانه ها و مطبوعات ايجاد مي گردد.« وسايل ارتباط جمعي دائماً تصاويري را در معرض ديد مردمي كه ديگر ياراي مقاومت ندارند قرار مي دهند و آنان را وا مي دارند كه در تضادهاي موجود نوعي هماهنگي مشاهده كنند.» ( ماركوزه،1365: 119) با كمي تأمل به وضوح مي توان به سلطة صنعت فرهنگي از طريق ابزارهاي رسانه اي و ورزش كه بر سطح جوامع اعمال مي شود، پي برد.امروزه سعي بر اين است كه فرهنگ واحدي را به همه و همه كس انتقال دهند، ورزش و رسانه هاي جمعي مي توانند به نوعي اين شعار را در راستاي تقويت نظام سرمايه داري كنترل و سلطه بر اذهان  تقويت كنند. 
   امروزه بازي هاي جذاب  ورزشي به عنوان پرطرفدارترين سرگرمي مردم دنيا نقش همسازي را به خوبي ايفاء مي كند. دامنة نفوذ  بازي هاي ورزشي بسيار وسيع است، و در دورافتاده ترين و عقب مانده ترين كشورها هم طرفداران بسياري اين پديده از جمله ورزش فوتبال دارد. همچنين اين ورزش و ساير بازي هاي ورزشي منحصر به گروه سني خاص نيست؛ هرگاه يك پديده بتواند جمعيت زيادي را مشتاق خود كند، مي تواند ابزاري در دست افراد خاص و در جهت منافع خاص تبديل شود. حال اگر چنين اتفاقي بيفتد مي توان از طريق اين پديده ها اذهان ميليون ها نفر را زير كنترل گرفت و به سمت و سوي خاصي هدايت كرد. امروزه ورزش از جمله بازي فوتبال به خوبي اين نقش را در خدمت صنعت فرهنگي ايفاء مي كند«به نظر آدورنو و هوركهايمر سازندگان سرگرمي به خوبي به قدرت نفوذ برنامه هايشان در ذهن افراد واقف اند آن ها مشتاقانشان را همواره آماده دريافت برنامه هايشان نگه مي دارند و از اين برنامه ها در جهت يكپارچه سازي مصرف كنندگان استفاده مي كنند.» ( آدرنو و همكاران، 1384: 220) بر اساس اين انديشه، در صنعت فرهنگي مخاطبان نبايد انديشه مستقلي داشته باشند؛ و به جاي آن توليدات فرهنگي همه چيز را براي مخاطبان تجويز مي كنند. همگون كردن و  يكسان سازي توليدات فرهنگي باعث پيدايش مخاطبان يكدست و همسان مي شود. در بازي هاي ورزشي از جمله فوتبال هم اين يكدست سازي و همگون بودن مخاطبان با توليد كنندگان صنعت فرهنگي كاملاً مشهود است.« بازي هاي فوتبال به سادگي ميليون ها نفر را در يك زمان به پاي گيرنده هاي تلويزيوني مي كشاند. در اين شرايط ما ميليون ها ذهن آماده براي در يافت يك پيام در اختيار خواهيم داشت. زماني كه موفقيت در زمينة يكي كردن اذهان و يك جا جمع كردن آن ها به دست آمد مي توان بزرگ ترين بهره برداري هاي سياسي و اقتصادي را ممكن كرد. كافي است لحظه اي به تبليغات قبل و همراه با بازي فوتبال نگاهي بيندازيم تا متوجه استفاده ابزاري از فوتبال شويم.» ( خان ديزجي: 1389: 81)
    از طريق ورزش از جمله بازي هاي پرهيجان چون فوتبال و... مي توان  نيازهاي كاذب را در مخاطبين منفعل ايجاد كرد؛ پس آموزش و انتقال پيام هاي تأثير گذار بر مخاطب بايد ابتدا نيازي را در گيرنده ايجاد كند و سپس در صدد ارضاي آن بر آيد. رسانه ها و مطبوعات با جلب اذهان به بازي هاي ورزشي از جمله فوتبال و ساير بازي ها و برخي از فوتباليست ها و ساير ورزشكاران ارزش هايي فراتر از واقعيت  را براي آنان قائل مي شوند؛ و از اين طريق اشتياق علاقه مندان را تقويت مي كنند. رسانه ها و مطبوعات به خوبي از اين ورزش در جهات مختلف استفاده مي كنند، آن ها با معرفي و اسطوره سازي از بازيكنان فوتبال و ساير بازيكنان ورزشي انان را وارد اذهان توده ها مي كنند؛ از اينرو  فرد را از طريق دنياي واقعي جدا مي كنند و دچار توهم مي سازند. با تحقق اين فرايند افراد علاقه مند به كسب اطلاعات در مورد اسطوره هايشان و دنياي آن ها هستند. در اين شرايط رسانه ها و مطبوعات مجدداً وارد صحنه مي شوند تا نيازهاي كاذبي را كه خود به وجود آورده اند ارضاكنند. حال هر پيامي كه دربارة اسطورة مورد نظر باشد طرفداران بسياري خواهد داشت.» ( اسدي،1371: 194)
    امروزه حواشي فوتبال پرطرفدار تر از خود ورزش فوتبال است، و اشتياق بيشتري نسبت به خود بازي را در بين مخاطبان و طرفداران ايجاد مي كند. با نگاهي به برنامه هاي تلويزيوني و صفحات روزنامه اي و اخبار اينترنتي فوتبال به خوبي مي توان به اين موضوع پي برد. در واقع مخاطبان از جمله جوانان پرطرفدار اين ورزش هر روز منتظر شنيدن، خواندن و ديدن اخبار و تيترهاي جنجالي  و جذاب اين ورزش مي باشند؛ اين موضوعات چنان به صورت زنجيره وار به هم متصل هستند كه، خبر امروز در رسانه ها باعث مي شود كه فرد اخبار مربوط به آن موضوع فوتبالي را در ساير روزها، مطبوعات و رسانه ها پيگيري كند.  حتي اين صنعت در راستاي فرايند اسطوره سازي از فوتبال  در راه تأمين منافع خويش از افراد خاص براي جلب اذهان عمومي استفاده مي كند؛ به عنوان مثال با چاپ عكسي ويژه از يك فوتباليست يا دعوت از او در يك برنامة تلويزيوني و گفتگو در مورد يكسري از مسائل پشت پرده مي توان، علاقه مندان را وادار به خريد يك روزنامه يا توجه به برنامه خاص كرد؛ از جمله مي توان در رسانه ملي ما به برنامه 90  و يكسري از روزنامه و سايت هاي اينترنتي اشاره كرد، كه چنين اهدافي را دنبال مي كنند.«جذابيت اين گونه اخبار بويژه زماني بيشتر مي شود كه خبري در مورد زندگي شخصي يك فوتباليست باشد؛ در اين صورت افراد علاقه مند اند از آنجا كه اين قهرمانان آن ها در زندگي خصوصي خود چگونه زندگي مي كنند و چه رفتارهايي دارند. از آنجا كه اين قهرمانان افراد قابل اعتمادي تلقي مي شوند پس مي توان از آن ها در جهت تحميل يك كالا يا يك عقيده سياسي نيز استفاده كرد. كافي است يك فوتباليست پيشنهاد خريد يك كالا يا حمايت از يك عقيده سياسي را بدهد آن وقت جمع مشتاقان به پيروي از او همان مسير را در پيش خواهند گرفت. البته اين مسئله صرفاً مختص فوتباليست ها نيست بلكه در مورد هنرپيشگان و ديگر ورزش ها نيز صادق است، ولي قدرت و نفوذ فوتبال به عنوان ابزاري دسترس در صنعت فرهنگي، بيشتر و به همان اندازه نيز پنهان تر است. در حال حاضر به ذهن كمتر جوان مشتاق فوتبال خطور خواهد كرد كه از اين طريق زير سلطة صنعت فرهنگي قرار دارد.» (خان ديزجي: 1389: 82)
    از بعد ديگر بازي فوتبال تا زماني كه به عنوان يك ورزش تلقي مي گردد، كه مي تواند بسيار مفيد و مفرح باشد. اما امروزه اين ورزش به خصوص جوانان ما را به سمت جريانات حاشيه اي بيشتر سوق داده است، كه حتي نمي توان لحظه اي تصور كرد كه اين امر منجربه سلطة صنعت فرهنگي مي گردد. و هر روز مشتاقانه به دنبال يافتن اخبار جديد از اين جريان ورزشي مي باشند. اين امر بيانگر سلطة پنهان صنعت فرهنگي در جهان نوين امروزي مي باشد، يكي از ابزارهاي آن ورزش از جمله بازي فوتبال مي باشد.
   همچنين در حال حاضر بايد اشاره به اين كنيم كه ورزش از جمله بازي پرهيجان فوتبال با در دست گرفتن اذهان ميليون ها و ميلياردها نفر در سراسر دنيا به قدرتي باور نكردني دست يافته است و به راحتي مي توان از آن در راه تحقق منافع خاص استفاده كرد. همان طور كه اشاره شد، سخت ترين ضربات فوتبال به آزادي افراد از طريق يكسان سازي اسطوره سازي و ايجاد نيازهاي كاذب صورت مي گيرد. در اين شرايط ايجاد آگاهي به خصوص در ميان جوانان جامعه ضرورت پيدا مي كند.
صنعت فرهنگی در کشورهای رو به توسعه 
   درجهان سوم، مفهوم فرهنگ به عنوان صنعت، معانی ضمنی خاصی دارد. در جوامع ابتدایی، فرهنگ و اقتصاد تا حد نسبتاً زیادی یک چیز هستند و با توسعه و تمایز یافتن اقتصاد، عوامل فرهنگی به تأثیر گذاری شدید بر روش های تولید انواع کالاهای تولیدی ادامه می دهند. در این فراگرد، برخی صنایع فرهنگی خاص، مطابق معیارهای تعریف شده در سطور آغازين مبحث ظاهر خواهند شد. خوب است بپرسیم صنایع فرهنگی فی نفسه تا چه حد می توانند نیرویی برای توسعه در اقتصادهای جهان رو به توسعه باشند. 
   اهمیت موسیقی به عنوان سنگ بنای زندگی فرهنگی در کشورهای رو به توسعه، به خوبی درک می شوند. تولید موسیقی(عامه پسند محلی) از فرهنگ دیرپای بومی ریشه گرفته، رشد کرده و در بسیاری از کشورهای جهان رو به توسعه از طریق گسترده تر شدن دامنه فعالیت موسیقی، پخش محلی و تأسیس صنعت داخلی به صنعت اقتصادی مهمی بدل شده است؛ در نهایت نیز برای برخی از مشارکت کنندگان، ابزار دستیابی به بازار موسیقی بین المللی گردیده است. فراگرد یاد شده ناشی از این امر است که تولید موسیقی برای سود آوری اقتصادی می تواند راه نسبتاً آسانی را برای افراد و گروه ها به منظور ورود به اقتصاد پولی فراهم نماید. با وجود این، در نهایت، صنایع در حال ظهور موسیقی محلی کشورهای رو به توسعه، از دو طریق از بازار بین المللی متأثر هستند: اولا : بخش تولیدی صنعت موسیقی در این کشور ها به طور روز افزون به هدفی برای کمپانی های (ضبط) فراملی بزرگ بدل می شود. ثانیا : تقاضاهای مصرف کنندگان برای موسیقی که انتشار بین المللی دارد، به دلیل آسان تر شدن دسترسی به آن موسیقی، افزایش در آمد و تغییر سلیقه، افزایش می یابد. در نتیجه با استمرار چنین توسعه ای، نسبت موسیقی تولید شده داخلی در کل تقاضای موسیقی یک کشور کاهش می یابد. در این صورت، معلوم است با آن که موسیقی می تواند به عنوان یک صنعت مهم در اقتصاد داخلی و عامل مهمی در اقتصاد کشورهای رو به توسعه باشد، اما نمی توان بدون اشاره به تأثیر صنعت موسیقی جهانی برآن، به ارزیابی این نقش پرداخت، زیرا با تداوم توسعه صنعت موسیقی جهانی، این موسیقی به نیروی بیش از پیش مهمی بدل می شود . «جهانی شدن موسیقی به دلیل نقش غالب صنایع انتشار و ضبط ایالات متحده، اروپا و ژاپن بوده و در این میان، تعداد انگشت شماری از شرکت های فراملی به طور فزاینده در بازار تسلط یافته اند.در این شرایط، امکانات هنرمندان و تولید کنندگان مستقل موسیقی، به ویژه در جهان رو به توسعه، برای کسب سهمی در بازار به شدت محدود است. با این حال، برخی سبک ها و ژانرهای موسیقی محلی به حوزه بین المللی وارد شده اند و ابزاری برای مبادله و انتشار فرهنگی به وجود آورده اند که در برخی موارد، به نتایج اقتصادی مهمی برای شمار اندکی از افراد و برخی از اقتصادهای رو به توسعه انجامیده است. ولی نفوذ موسیقی محلی در قلمرو جهانی بسیار آهسته بوده است، هرجا چنین نفوذی صورت گرفته، معمولاً تحت کنترل صنعت جهانی بوده و در بسیاری موارد، هیچ پولی نصیب آفرینندگان موسیقی نشده است» ( ترابسي1382: 2-160 ) طراحان استراتژی صنایع فرهنگی در آفریقای جنوبی همین سؤال را از خود پرسیده‌اند و برای آن شش دلیل ارائه نموده‌اند. "در واقع تا همین اواخر برای سیاست‌گزاران ارشد کشور و هم چنین متولیان و دست اندرکاران امور فرهنگی، مشکل بود که بتوانند به صنایع فرهنگی به مثابه یک صنعت نگاه کنند. دلیل این موضوع چیست؟تا وقتی بخش فرهنگ به عنوان یک بخش مولد اقتصادی، هم‌چنین پشتوانه  تکیه‌گاه اقتدار دفاعی دیده نشود، طبیعی است که نهاد تولید ثروت تلقی نخواهد شد و صرفاً به منزله مرکز هزینه دیده خواهد شد، و مخارج آن باید از حساب بیت المال تامین گردد. شش دليل جدي گرفته نشدن اين صنعت در كشورهاي در حال توسعه عبارتند از: « 1. در عصر صنعت، که هنوز بر کشورهای در حال توسعه غالب است صنعت فرهنگی به دلیل ماهیت نرم آن، عموماً در پس زمینه اقتصاد صنعتی دیده می‌شود. به همین دلیل، در توسعة اقتصادی این کشورها نقش مهمی به صنعت فرهنگی داده نمی‌شود.2.  شاخه‌های تشکیل دهندة صنایع فرهنگی( سینما، تئاتر، موسیقی، رسانه، طراحی، مد و غیره) اغلب به عنوان شاخه‌های مجزا دیده ‌می‌شوند؛ بدون هیچ رابطه‌ای میان آنها. وقتی هر یک از این شاخه‌ها، مستقل دیده‌شوند، تا اندازه‌ای کوچک به نظر می‌رسند. اما زمانی که از دیدگاه کلی با درک روابط درونی دیده‌شوند، بخشی مهمي در اقتصاد به شمار می‌آیند.3.  بر خلاف کشورهای پیشرفته که صنایع فرهنگی آنها شامل یک مجموعه قابل توجه از بنگاه‌های بزرگ- مثلا بنگاه‌های عظیم سینمایی، رسانه‌ای، و غیره- و تعداد زیادی شرکت‌های کوچک و متوسط است، در کشورهای در حال توسعه تقریباً هیچ بنگاه بزرگی در این صنایع وجود ندارد. آن چه هست، گروه کوچکی از بنگاه‌های متوسط و تعدادی شرکت‌های کوچک است. لذا تصویری که از این بخش وجود دارد، یک مجموعه از بنگاه‌های کوچک با تاثیر اقتصادی ناچیز است. 4.  از دیدگاه تاریخی و طبق یک قانون نانوشته، بخش فرهنگ پیش از آن که از سوی دولت‌ها به عنوان یک بخش مولد اقتصادی دیده شود، یک مرکز هزینه‌ي دولتی است که مأموریت آن صرفاً ترویج سیاست‌های فرهنگی به هزینه دولت است.5.  اغلب گردانندگان صنایع فرهنگی در کشورهای در حال توسعه، اطلاعات کسب و کاری ناچیزی در خصوص قابلیت‌های تجاری و ... صنایع فرهنگی دارند و مدیران بنگاه‌هاي صنایع فرهنگی، غالباً خواهان حمایت‌ها و یارانه‌های دولتی هستند؛ به این دلیل که کار خود را اقتصادی و یا دارای پتانسیل‌های اقتصادی نمی‌بینند.6.  فرآيند توليد صنايع فرهنگي فرآيندي خلاق با دامنه زماني خاص خود در توليد ايده است، اين امر مستلزم تأمل، تحمل، هزينه و شيوه‌هاي نوين در مديريت مي‌باشد كه در كشورهاي در حال توسعه، به دليل وجود انبوه مشكلات ظاهري رفاهي و توسعه، توجه جدي به الزامات آن نمي‌شود.» ( يك پسر، 1387)
اهمیت صنایع فرهنگی درایران 
   صنایع فرهنگی دارای اهمیت فراوانی در زمینه های گوناگون می باشند. در کشور ما ایران این صنایع از جنبه های مختلف دارای اهمیت می باشند که در  سطور زیر به آنها به اختصار اشاره می شود.

     صنعت فرهنگي به اين دليل براي جامعة حال حاضر ما از ضرورت برخوردار است كه، بتوان از طريق آن پي به اهميت فرهنگ ايراني و اسلامي مان برد، و به توان آن را به صورت امري مثبت داراي پيامدهاي اثر بخش بر زندگي انساني و اخلاقي  گسترش داد وصادر كرد. ضرورت اين صنعت در حال حاضر در كنار صدور فرهنگ انقلاب بايد بتواند به مقابله با مصاديق تهاجم فرهنگي غرب بپردازد و با تقويت آموزش رسانه اي و  سواد رسانه اي به دفاع از فرهنگ بومي و ملي خود  بپردازد. اهميت اين صنعت در جامعه ما مي تواند رشد مؤثر و بالنده اي در توسعه جهانگردي، حفظ ارزش هاي بومي و ملي، و صدور كا لاهاي فرهنگي مطابق با سنت و آداب و رسوم كهن و ميراث فرهنگي مان باشد.

   توسعه اين صنعت در جامعة ايران مي توان با هدف بهبود فرهنگ عمومي در راستاي فرايند جهاني شدن و حفظ دستاوردهاي ملي و اسلامي به تمام اقصي نقاط دنيا شود،كه اين امر به بهسازي فرهنگ عمومي و رشد و توسعه فرهنگي پايدار با تأكيد بر شاخص هاي درون زا  و برون زامنجربه خواهد شد. 
  در واقع ضرورت اجتماعي اين صنعت در جامعه با افزايش خودباوري و استقلال فرهنگي و پايدار در تمام عرصه ها منجربه شده؛ و به نوعي انسجام فرهنگي و همبستگي اجتماعي را در بين تعاملات رفتاري و عملي افراد در جامعه بسط و گسترش خواهد داد. اهميت چنين بعدي از ايجاد صنعت فرهنگي در جامعه از سوي اركان حكومتي مي تواند منجربه تقويت پايه هاي حكمراني خوب، اعتماد اجتماعي و سرمايه هاي فرهنگي  مي گردد.
 اهميت اقتصادي اين فرهنگ در جامعه مي تواند نقش مؤثري در دستاوردهاي اقتصادي چون اشتغال‌زایی، تولید ثروت، رشد توليد ناخالص ملي، درآمد و گردش مالی، مبادلات خارجی، فقرزدایی ، مشارکت در توسعة‌ پایدار و.... داشته باشد.

ضرورت امنيتي و دفاعي چنين صنعتي در ايران مي تواند پشتوانه عظيمي براي گسترش اقتدار ملي،  تحكيم امنيت اجتماعي و... همراه باشد. اهميت اين بعد از صنعت فرهنگي مي تواند نقش مؤثري در تقويت و استحكام هويت ملي و اسلامي داشته باشد. 
نتيجه گيري 
 امروزه توليدات صنعت فرهنگي از جمله محصولات رسانه اي، هنري، تبليغاتي، گردشگري و... بر اثر رشد شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع تاثير بسياري بر ساختار فرهنگي و اجتماعي نهادهاي جامعه گذاشته است. اين توليدات در راستاي توليد انبوه و توزيع خدمات فرهنگي در قالب اطلاعات، سرگرمي ها، موسيقي، نقاشي، فيلم، آموزش هاي علمي و فرهنگي با هدف يكسان سازي، و هماهنگي با شيوه زندگي غرب، به عنوان يك امر تجارت فرهنگي و بازرگاني، ساختارهاي فرهنگي، سياسي،. اقتصادي دنيا از جمله كشورهاي درحال توسعه و كم توسعه را تحت تاثير قرار  مي دهد.. اين محصولات مي توانند از درون مايه هاي فرهنگي روحي، معنوي يك جامعه به عنوان يك كالاي صنعتي صادر گردد،كه همراه با شكوفايي استعدادها و خلاقيت ها در راستاي تقويت يا تخريب هويت هاي بومي و ملي حركت كند. اثرات فرهنگ پذيري، تغييرات دگرگون در تمام ساختار جوامع، تهاجم فرهنگي، رشد ابزار سلطه، تقويت امپرياليسم فرهنگي و خبري، جنگ هاي مجازي، ارتقاء فضاهاي سايبري، رغبيت و اشتياق گروه هاي اجتماعي براي بهره مندي و استفاده از اين كالاها و... از مهمترين ضرورت هاي مطالعه صنعت فرهنگي در حال حاضر مي باشد. رسانه ها، ورزش، چاپ و نشر، تبليغات، موسيقي، نقاشي، مطبوعات، ژورنال ها و... مي توانند به تقويت اين صنعت كمك كند؛ بر اين اساس انديشمندان مكتب فرانكفورت به نقد اين صنعت در جامعه نوين سرمايه داري كه باعث گسترش و نفوذ قدرت فرهنگ تك محوري غرب شده پرداخته اند؛ و معتقدند كه تكنولوژي همه جانبه به سركوب كردن فرهنگ از طريق رشد اين صنعت كمك كرده است. رشد اين صنعت از طريق بسط و گسترش فرايند جهاني شدن، مصرف گرايي، بت وارگي كالاها، استاندارد سازي، حفظ فرديت گرايي مجازي، جانشين سازي، هماهنگ بودن به عنوان عناصر سيمان اجتماعي انسجام فرهنگ غربي در سراسر جهان كمك بسياري تا به امروز به رشد اين صنعت كرده است، حال بايد با ارائه يكسري از راهبردها و برنامه ريزي هاي مختلف به صدور اين صنعت بر اساس مقتضيات دروني فرهنگ جامعه پرداخت.
 پيشنهادات

با توجه به ارتباط و ضرورت  صنعت فرهنگي در سطور قبل كه بيان شد، در دهه اخير، اجراي اين پروسه  نقش بارزي در توسعه پايدار فرهنگي جامعه خواهد داشت؛ لذا در اين بخش يكسري از راهبردها و راهكارها را براي پايداري اين صنعت در جامعه بيان خواهيم كرد.  الف:تدوين راهبردها، سياست ها و برنامه ريزي هاي كلانگر پايدار و هدفمند به صورت تخصصي و متعهدانه به دور از سياست زدگي و دين زدگي سطحي در راستاي پذيرش منطقي از  توليدات اين صنعت از سوي نهادهاي قانون گذار و اجرايي.
ب: تدوين آموزش هاي مستقيم و غير مستقيم توليدات اين صنعت در حوزه فرهنگ بومي، منطقه اي، ملي و جهاني از طريق وسايل ارتباط جمعي.
پ: توليد منطقي و پايدار محصولات اين صنعت با توجه به ارزش هاي عميق و هنجارهاي پايدار هويت ملي و بومي براي تسخير بازراهاي جهاني.
ت: ارتقاء توسعه پايدار فرهنگي اين صنعت بوسيله سواد رسانه اي، آموزش هاي رسانه اي و...
ث:  توليد و نظارت پايدار بر فرايند تبليغات اين محصولات مطابق با هويت ملي و بومي و قوميتي در جامعه.
ج: گسترش و ارتقاء سياست ها، برنامه ريزي ها و راهبردهاي صنعت جهانگردي براي توسعه پايدار صنعت فرهنگي در جامعه.
چ: بسترسازي براي مشاركت همه جانبه و پايدار شهروندان جامعه ايران به سمت توسعه دروني و بروني اين صنعت در اقصي نقاط دنيا.
ح: فراهم سازي براي شناخت پايدار و پژوهش هاي كاربردي و بنيادي تاثيرات اين صنعت در جامعه. 
خ: اجراي كامل راهبردها، سياست ها و برنامه هاي تحقيقات انجام يافته در اين صنعت با تأكيد بر مشخص نمودن و حذف موازي كاري سازماني و نهادي دستگاه هاي حاكم. 
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In recognition of income on the phenomenon of cultural industry and provide the necessary solutions

M.sharbatiyan(
Abstract
Cultural industry growth process of industrialization, urbanization and capitalism in the twentieth century by the Frankfurt School scholars were expressed in a variety of activities. The critical study of the industry towards harmonization, the lifestyle is governed by the West. This led to the collapse of cultural identity, national, regional, local and cause devastating consequences, has been established. Cultural industry as a positive innovation and creativity can also be negative for the strengthening of cultural identity. Cultural industry in production, the capitalist process of supply and demand has tastes and needs, and vice versa is economy. Horchhaymer  and Adorno cultural industry term to describe products and processes based on the theoretical concept of mass culture idols reification goods have described Karl Marx; West led to the domination and influence of culture around the world through technology, media, music, media, art, advertising and ... Will. Popular music as a social cement of the present with emphasis on standardization and individuality to the substitution process, reification object, and ... Forget the modern era to lead the people of the hazards present. Culture media also influenced the change in the value of information bombarding audiences’ intellectual, and cultural identity crisis has a major role in the effects industry. The process of globalization in the form of American industrialism and managed with emphasis on the media to reinforce the culture of the West, free markets, competition, democracy, national governments and ... Around the world to help the industry grow. In the minds of the football field, the largest political and economic exploitation is possible; accordingly, developing countries adopt different approaches to this industry. Iranian society can be maintained with emphasis on local and national values​​, strengthening of Islamic heritage, Iranian revolutionary and effective role in the export industry And even prevent the import of this industry to develop strategies, policies and programs have to be reasonable, So in this regard was a series of solutions to sustainable development.
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